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چه!؟ريكهاي جوان

واني براي استفاده ازامروزه در كانون توجه ذهنهاي خلاق و عطشناك نوگرايي و نوجويي قرار گرفته است و تلاشهاي فرا
 عناويني است كه بر برخيقابليتهاي گسترده و عميق اين قالب صورت ميگيرد: غزل پيشرو، غزل دهه هفتاد، فرا غزل و....

از اين تلاشها نهاده شده است.
ه است ميكوشد تاكتاب چريكهاي جوان كه به كوشش يكي از اين چريكهاي عرصه شعر -- هادي خوانساري -- منتشر شد
ودي، سيدعليضمن معرفي و تبيين تلاشهايي كه براي نوآوري در عرصه غزل شده است با مقالاتي كه از شمس لنگر

شها بپردازد.ميرباذل، حميدرضا شكارسري، يزدان سلحشور و هادي خوانساري آمده است به نقد و تحليل اين تلا
وگرايي را از برخيتوجه صاحبنظراني چون شمس لنگرودي به اين تلاشها مغتنم است و ميتواند اين چريكهاي عطشناك ن

ل نزديكتر باشد قرار دهد اعلاميهافراطهايي كه گريبانگير آنها شده و ميشود مصون بدارد و آنها را در مسيري كه به مدار تعاد
شني بيانگر اين واقعيتكودتاي خودكار چريك جوان، هادي خوانساري و يادداشت جناب شمس لنگرودي بر اين مجموعه به رو
فهمند در اين عرصهاست كه تا چه پايه حضور منتقدان و راهنماياني چون شمس لنگرودي كه زبان اين نسل را خوب مي

ضرورت دارد.( مجله شعر)

جرياني رسميت يافته
O

شمس لنگرودي

ذات خود به فلسفهِ شعر (كهبا پيدايش شعر نو تنها قالبي از شعر كهن كه امكان ادامهِ حيات داشت، غزل بود چون غزل در 
رپور، فروغ فرخزاد، نصرتخبر رساني نيست) نزديك بود. نخستين تغيير در غزل هم در شعر شاعران نوپردازي چون نادر ناد

ان افول شعر كهن، ازرحماني و... ديده شد ولي شعر آنها هنوز انحرافي جدي از مسير كهن نداشت. حركت بعدي، در زم
دقي پدرام، محمد ذكائياواخر دههِ چهل، در غزل منوچهر نيستاني و بعدتر در غزليات حسين منزوي، محمدعلي بهمني، صا
 مسلط شد. كهنگرايان و(هومن) ديده شد و ادامه داشت تا حادثه انقلاب كه زيباييشناسي سنتي بر تمام اركان زندگي ما

يخ رو كردند و آن شعرها راسنتيسرايان در واقع براي مقابله با <مدرنيسم> به نمونههاي همطراز و همانند شعر نو در تار
 بلكه به عقب كشيدنبرآوردند كه غزل هندي و در را‡سشان <بيدل دهلوي> بود. بيدلگرايي، نه نمونهيي از نوگرايي،

يي را به ناگزير بهمدرنيسم در سنت، همچون نظيرهيي نو واره بود. ولي نتيجه اين حركت خوب بود و شاعران حوزهها
 از نسل مقيد امروز در قيدعرصهيي آورد كه نتيجهاش همين غزل امروزينه است. غزل امروز، بازتاب دهندهِ روح ملتهب بخشي

 و... كوششي استچارچوبهايي ناگزير است نام گذاريهايي چون غزل نيمايي، غزل سپيده، غزل پستمدرن، غزل امروز
تثبيت شده است وبراي رسميت بخشيدن به جرياني رسميت يافته، چرا كه غزل جديد، پاسخ به نيازي تاريخي است و 
يي ديگر سابقه دارد. بهعموميتر خواهد شد، در شعر تمام جهان هم (تا آنجا كه من مطلعم) چنين رويكردي، با مناسبتها

 است. و من دوستدار اينگونهطوري كه انواعي از شعر كلاسيك با چنين تغييراتي (كم يا بيش) در شعر آمريكا نيز در حال رشد
 من شرط اين است كه شاعر ازغزلم كه سرشار از واژهها و اشياء و حرفها و ارزشها و پديدههاي زندگي امروز است. اما براي

، بيآنكه به ساختاريآن طرف بام نيفتد و غزلش به دكه سمساري شباهت پيدا نكند كه همه جور شيء در آن يافت ميشود
 كتابهايي (مجموعه حاضر)زيباييشناختي دست يابد. غزل برونگراي امروز، بخشي از وجود شعر نو است و اميدوارم كه چنين

مقدمهيي بر تحليلهاي زيباييشناختي تفضيلي بوده باشد.

اعلاميه كودتاي خودكار

O
هادي خوانساري

رسالت شاعر در صف ايستادن نيست!
رسالت شاعر به هم زدن صف است

شكل گرفته است. خواه اين هنرمطمئناً هر هنرمند بزرگ يك كودتاگر عليه سنتها است و اساس و پايه هنر بر ابداع و نوآوري 
ناختيشان با مفاهيمبر عليه حكومتهاي ضد انساني و استبدادي باشد خواه بر عليه سنتهاي هنري كه معيارهاي زيباش

ر ميخوريم. در هر صورت وجودامروزي جوابگو نخواهد بود. كه حتي در اين ميان به پيدايش جنبشهاي ضد هنري مثل دادا نيز ب
وييم كه شاعر يك كلمهناآرام و شورشگر شاعر هميشه و در همه جاي جهان در حال اعتراض و اعتصاب بوده و يا بهتر بگ

 است و اين است كه <لردمعترضه است كه اين ناآراميهاي روح و قلم شاعران تا به حال قربانيان زيادي را به خود ديده
ين شاعر اين سرزمين <فدريكوبايرون> در مبارزه با ضد جنگ در يونان كشته شد، فاشيستهاي اسپانيا جنگ را با ترور بزرگتر

 به در برد. من او را از هنگاميكه درگارسيالوركا> آغاز و هزار بار قصد جان <رافائل آلبرتي> را كردند كه هر بار به گونهاي جان
را از امواج آموخت. آلبرتيصفوف مردم ميجنگيد ميديدم. او مردي است از جنوب كه در آنجا قلبش آتش را از انگور و آواز 

رد.اشعار حماسي ميسرود و در سربازخانهها و جبههها ميخواند. او مبارزهِ چريكي شعر را ابداع ك
 كه بعدها بر فراز كرهِ زمينجنگ شعر عليه جنگ، او آوازهايي را ساخت كه زير تندر توپخانهها بال و پر ميگرفت. آوازهايي

رتگاه وخامت بود سودمند باشد.پرواز كرد. شاعري كه به كمال نشان داد كه شعر چگونه ميتواند در لحظهاي كه دنيا بر لبهِ پ
ت بايد به تاريخ حماسه و..شعر آلبرتي هميشه آواز ميخواند البته سعي بر اين نيست كه به تاريخ بازگشته كه در اين صور

اند رپتوفي، ناظم حكمت،نيز سطرهايي را اختصاص دهيم اما مگر ميتوانيم نام بزرگان قرن حاضر همانند پابلو نرودا، ش
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سرخي و... را دريانيس ريتوس، و شاعران اين سرزمين همچون فرخي يزدي، ميرزاده عشقي، سياوش كسرائي، خسرو گل
اتا، لخ والسا و صفرخان و فيدلرديف شاعران شعر چريكي قرار ندهيم كه من حتي ارنستو چه گوارا، نلسون ماندلا، اميليا نوزاپ

بودهاند كه همانا شعر آزاديكاسترو، پاتريس لوممبو، سالوادور آلنده و دكتر چمران را هم چريكهايي ميدانم كه شاعر نيز 
مايه ميگويد با كسياست و آزادي خواه شاعر و به قول نزار قباني شاعر عرب از سوي ديگر شاعري كه شعر سطحي و بي

ت كامل پليس انجامكه به روي مردم اسلحه ميكشد هيچ تفاوتي ندارد و اما اين حمله حملهِ فرهنگي است و در حماي
هستند تابه واسطهميشود و اما رسالت شاعر مبارزه است و اسلحهاش خطي و صوتي است و چه!ريكهاي جوان در پي آن 

شاعرانگي و فرهنگ اين خاكحافظهِ تاريخي و هنري كه در خون و روح اين مردم جريان دارد همگام با جريانهاي امروزي به 
ام طول تاريخ بوده نيز بيش از اينسطرهايي را بيافزايند. باشد كه به آرمانهاي انسان مدارانه و زيبايي كه دغدغه انسان در تم

دهيم. به معنويت روح انسان.نزديك شده و انقلاب خود در متن و هنر را رفته رفته به دنياي بيواسطهتر انسان و آزادي سوق 
مردها پاي ميكوبند يعنيآري در اين شبها سربازاني در گيجگاهم رژه ميروند و اين روزها بر سقف دالانهاي ذهنم مردها 
تحاري است كه چه!ريكمرگ ترسيده از عشق! و بر اين باورم كه اين روزها غزلسراي پيشرو بودن به سان يك عمليات ان
 كند.غزلسرا كمربندي از تيان تي به خود ببندد و با ضامن كلمات خود را در هر جاي ممكنهاي منفجر

ر ميخوريد كه ضامناين روزها در بازرسي از كيف دستي هر چريك غزلسرا به چندين قبضه اسلحه خودكار! و نارنجك ب
ن بي قرار كه روح من و ماستكشيده زير پاي مخاطبانش ميفرستد و اما انگار در اين اتاق، اين جمهوري قرمز كوچك و اين مت

كودتا شده است!
نه!

اين ستاره در اتاق من چه كار ميكند!
اين پرنده از كدام شيشه باد ميوزد

بادبان كشتياش به! پس.... پس اين پري در
يايي از... خداي من! ستاره راه ميرود!

گريه ميكند! نه! ماه از كدام روزنه
توي تنگ!؟ باغهاي بابل از كجا؟ سبد

هاي دختران پر از تمشك، اين همه چريك
تانك در اتاقِ.... مثل فيلمهاي مستند

خرسها شكار ماهي آمدهاند، كوسهها
اسكله و كشف چاه نفت... جنگ، جزر و مد

زلزله و خون، كم'...ك، يكي به من بگويد اين
جا، چرا صداي من به هيچ كس نميرسد

پس صداي اين مسلسل از كدام سنگر است؟!
نيمه شب، صداي جيغ ترمز... چه قدر بد!

در اتاق او كه مركز جهان و... ماه خيس
روي بند رخت، راه خانه را چرا بلد

نيستي؟ در اين اتاق كودتا شده است، پس
در اتاق اين ستاره من چه كار ميكند؟!

من در اين ستاره پس...؟!!!
بله

ر و پوياي خود در متن و....بي شك هر انسان موفق يك مبارز و هر هنرمند يك كودتاگر و چريك است. چريكي كه با ذهن خودكا
كودتا ميكند. كودتاي خودكار
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